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مشقى تازه
 در روزهاى غربت

 فضول آباد:�منطقه
كاليفرنيا- فريمانتحسينعلى مكوندى- 

مه  ۲۰۰۹ ميلادى

ندىحسينعلى  مكو
e-mail: ha@makvandi.com

- فريمانت كاليفرنيامه  ۲۰۰۹

ه و تيشه بگوّاز مرام ار
- من باهاس بگم?

- آره آدم چيز فهم بگو
- چيز فهم كه چه عرض كنم, چشم ميگم

به تيشه و تيشه جماعت را خيلى برو تو نخشون جنسشون
سر تا پا خرده شيشه داره و نخالن ديدى تيشه هر حركتى
كارى ميكند فقط تو فكر خودشه همه چى رو ميـكـشـه
واسه خودش ديدى كه خيلى هم پررو تشريـ< داره يـا
دارن. تيشه جماعت هـا كـارى بـه حـق و حـقـوق و نـفـع
طرف مقـابـلـش نـداره بـه انـدازه يـه نـخـود هـم تـو فـكـر
ديگرون نيس اينه كه تا ميشه يا ميتونين به تيشه صفت
ها ميدون ندين چون يه روز مى بينى هـمـيـن تـيـشـه بـه
ريشه تو هم ميزنه با پررويى سر شو هم مى گيره بالا از

ه رو برامونّرو هم نميره حالا آقا مرتضى بيا حكايت ار
 ظاهر و باطـنـش يـكـيـهًه اولاّبگو, باشـه چـرا نـگـم? ار

ًجنسش ناخالصى نداره زلاله زلالـه عـيـن چـشـمـه اصـلا
لازم نيس من بگم به كاراش دل بده خـوب نـگـاه كـن

ه اى قربونش برم وقـتـىّحاليت ميشه من چى مـيـگـم ار
ه ميكنه يه خورده ميريزه جلو خودش همون قدرّداره ار

هم مى ريزه براى طرف مقابلش از اين كارش هم خدايى
ه احترام داره پيش ما عزتـشّخوشحاله, حالا ديـدى ار

مراعات ميشه و حقشه, كاش توى دنيا يا بين مـا مـثـل
ه ها پر بود گدا صفتى نبود و حق يكى رو مالـونـدنّار

پيدا نميشد اما خدائيش امروزه اينجوريه?

حالا جواب نامه ى نازگل از نيشابور
اين نامه را هم مادربزرگ نازگل براى او نوشته است.

نازگل دختر نازم
نامه قشنگت رسيد اندازه يـه دنـيـا خـوشـحـالـم كـردى كـه

 به تو دخترًفارسى ياد گرفتى كه بخوانى و بنويسى واقعا
گل افتخار ميكنم.  نامه ات را به عمـه ات گـل بـهـار هـم
نشان دادم او هم  از خوشحالى گريه كرد دخـتـرم در نـامـه

 نوشته بـودى بـه خـالـه ام سـلام بـرسـان تـو درًات اشتـبـاهـا
نيشابور خاله ندارى عمه دارى بهر حال برايت توسط يك
آشنا چند جلد كتاب خوب فرستادم دختـرم سـعـى كـن از
مادرت خيلى چيزاى زندگى رو ياد بگيرى مامانت زن با
سليقه اى هست دخترم ميدانم ذوق نوشتن دارى حالا كم
كم بفارسى هم بنـويـس شـنـيـدم خـوب كـتـاب مـى خـوانـى
بخوان دخترم راستى براى عمه ات هم چند تا عكس خوب
بگير و بفرست. به بابات و مامانت بگو عيد بيان پيـش
ما مى خوام اونا و ترا بيشتر ببينم دخترم هر چى خواستى
تلفنى بگو تا هر كى آمد بدم برات بـيـارن چـقـدر عـكـس

هاى قشنگى برام فرستادى دورت بگردم.
 حرفى ندارم به مامان و بابات سلام مرا برسانًديگه عجالتا

مى بوسمت كاش حالا پيشم بودى بغلت ميكردم.
مادر بزرگت از نيشابور

سردار بى بى مريم بختيارى
سردار بى بى مريم بختـيـارى, زن مـبـارز عـصـر مـشـروطـه,
خواهر عليقلى خان سردار اسعد و همسر ضرغام السلـطـنـه
بـخـتـيـارى از زنـان مـبـارز مـشــروطــيــت اســت او از زنــان
تحصيلكرده و روشنفكر عصر خود بود كه به طرفدارى از
آزاديـخـواهـان بـرخـاسـت و در ايـن راه از هـيـچ چـيـز دريـغ
نورزيد و چون همسر او جانشين خان بود عده اى سوار در
اختيار داشت و در مواقع ضرورى به يارى مشروطه خواهان
مى پرداخت سردار بى بى مريم بختيارى يكى از مشوقين
اصلى سردار اسعد بختيارى جهت فتـح تـهـران مـحـسـوب
ميشد... سردار مريم بختيارى قبل از فتح تهران مخفيانه
با عده اى سوار وارد تهران شد و در خانه پدرى حـسـيـن
ثقفى منزل كرد و به مجرد حمله ى سردار اسعد به تهران
پشت بام خانه را كه مشرف به ميدان بهارستان بود سنگ
بندى نمود و با عـده اى سـوار بـخـتـيـارى از پـشـت سـر بـا

 تفنگ بهًقزاق ها مشغول جنگ شد او حتى خود شخصـا
دست گرفت و با قزاقان جنگيد نقش او در فتح تهران,
مـيـزان مـحـبـوبـيـتـش را در ايـل افـزايـش داد و طـرفـداران
بسيارى يافت به طورى كه به لقب سردارى مفتخر شد.
قدرت سردار مريم در منطقه بحدى بود كه روس ها بـه
هنگام فتح اصفهان خصمانه به منزل او تاختند و اثاثيه
او را بـه يـغـمـا بـردنـد و كـلـيــه امــوال و امــلاك او را در

اصفهان مصادره كردند.
سردار مريم در سال ۱۳۱۶ بعد از شهادت فرزندش على
مردان خان در اصفهان بدستور رضا شاه بـدرود حـيـات
گفت ياد اين شيرزن خطيب, مبارز و دلير لر گرامى باد

(منبع سايت هفتگل)
فيروزه در غبار

از كيفيت كار سپانلو مدتى بى خبر مانده بودم تا بتازگى
همسرم در سفرى به لوس آنجلس كتاب ديگرى از استاد

بشنوم يا بخوانم يـا اگـر مـيـشـود خـاطـره اى بـيـاد بـيـاورم
 اين يادمانده مرا بخوانيد: سـالـهـا پـيـشًبنويسم عجـالـتـا

بخاطر رشته ادبى سه سالى در اهواز ساكن خانه عمه ام
بودم شهر كوچك ما هفتگل اين رشته را نداشت بهرحال
يادمه يك روز از دبيرستان بخانه عمه برگشتم البـتـه بـا
عبور از روى رود كارون و پل سپيد. برخـلاف هـمـيـشـه
ديدم خانه عمه شلوغ است و حياط خانه پر از مستاجرينش
و همسايه هاست. معلوم شد آن روز كسى ديده دزدى به

زيرزمين خانه عمه رفته يا بقولى در شبستان.
حالا مانده بودند, كى دل و جرأت داره و جسارت كند
بره توى زيرزمين يـقـه دزد را بـگـيـره در مـيـان آن حـالـت
بلاتكليفى ناگهان در ميان حيرت همگان ديديم عمه ام
پايه يك صندلى شكسته را از كنار باغچه برداشت بـى
هيچ احساس ترس بسرعت به زيرزمين رفت قلب مـاهـا
به طپش افتاد تلـخـى نـگـرانـى در تـن مـا نـشـسـت چـيـزى
نگذشت كه ديدم فرياد دزد بلند شد و صداى التماس
هاى مكرر كه نزن, نزن, نزن, كشتينم بعد هم همه ديديم
عمه پس گردن مردى كتك خورده را گرفته و او را بالا
آورد و انداخت وسط حياط بـعـد چـون خـسـتـه شـده بـود
خودش رفت گوشه اى نشست چيـزى هـم طـول نـكـشـيـد
دلش بحال دزد سوخت دستور داد برايش چايى درست
كنند بهر حال از آن روز به بعد عمه براى من فقط يك
عمه مهربان نبود بلكـه يـك قـهـرمـان يـا يـك دلاور زن.
يادش اينك در دلم كتيبه است و بوى مهرش ماندگار.
هفتكل (با كسر حرف ك بمعنى شهر هفت نشانه است

و يكى از مناطق معتبر نفتى ماست)
نگاهى به كتاب مدح داغ ننگ بر سيماى ادب فارسى

بنظر من يكى از پژوهـش هـاى مـانـدگـار ادبـى در حـوزه
ادب پارسى خصوص شعر ما كه در سالهاى

اخير در ايران چاپ و منتشر شده كتابيست بنـام  «مـدح
داغ نـنـگ بـر سـيـمـاى ادب فـارسـى» ايــن اثــر مــانــدگــار
محصول عرق ريزان و كـنـكـاش و حـوصـلـه فـراوان دكـتـر
نادر وزين پور استاد دانشگاه است. البتـه پـيـداسـت ايـن
كتاب در انتقاد از مدايح بى صله يا مدايح راستين نيست.
ايرادى متوجه شاعرانيست كه از سـر تـرس يـا تمـلـق و يـا
بقصد نزديك شدن به كانون هاى قدرت و دور شدن از

 حقيقتًمردم است. كه مدح سروده اند مدايحى كه غالبا
ندارد. بهرحال مديحه سرايى همواره ميتواند در مـقـاطـع
تاريخى اجتماعى دلايل متعددى داشته باشد و اين بحث
پيوسته ميتواند بيشتر و بهتر در حوزه هاى انديشه ورزى
مطرح گردد و دلايل اصلى پرداختن به اين شيوه پر انتقاد
مشخص تر گردد بهرحال استاد دكتر وزين پور در مقدمه
اين كتاب در اين زمينه بـحـث كـامـلـى دارد گـوشـه اى از
آنرا بخوانيد:.. در روزگاران قديم نوجوانـى كـه پـس از
سالها تحمل رنج تحصيل به مقام شاعرى مى رسيد اغلب
بدان حد تنگدست و بى چيز بود كه براى يادداشت كردن
اشعار و وصله كردن جامه و پاى افزار خـويـش بـه درگـاه
هر كس و ناكس نامه ى منظوم مى فرستاد و طلـب چـنـد
برگ كاغذ و چند درهم وجه ميـكـرد چـنـيـن درمـانـده يـى
خود را مديون جامعه نمى دانست بلكه بسبب بى توجهى
و غـفـلـتـى كـه در حـق او شـده بـود از جـامـعـه نـاخـرسـنـد و
خشمگين بود... در پايان مقدمه اين كتاب هم چنين آمده
است: اين كتاب براى راهنمايى طبقه ى جوان فراهم آمد
تا شايد بتواند به قسمتى از پرسش هاى آنان پاسخ مساعد
بدهد. در اين مجموعه براى ادبا چيز تازه اى نيامده امـا
اميد است براى نسل جوان كـه مـع الاسـ< بـقـدر لازم بـا
ادبيات و تاريخ و فرهنگ ايران مانوس و آشنا نيسـت و
رنج مطالعه و تحقيق را چنانكـه بـايـد بـخـود راه نمـيـدهـد

خالى از فايده نباشد...
به اين ميگن مبارزه حسابى با غيبت

دوست ارزنده اى دارم از فرهنگيان خادم و صاحب نام و
نكته دان كه حالا هـم سـاكـن سـن حـوزه اسـت چـنـد سـال
پيش برايـم تـعـريـ< كـرد و گـفـت: سـالـى بـسـمـت رئـيـس
فرهنگ يكى از شهرهاى خـوزسـتـان مـنـصـوب شـده بـودم
اولين روزى كه به محل كارم رفتـم و پـشـت مـيـز نـشـسـتـم
يكى از فرهنگيان تـقـاضـاى مـلاقـات كـرد و بـه دفـتـر مـن
آمد. بمحض نشستن شروع كرد عليه كسى غيبت كردن و
انواع تهمت زدن من كه در سراسر عمر از غيبت و غيبت
كننده فاصله گرفته ام ديدم از همين حـالا نـبـايـد بـه ايـن
نوع افراد ميدان داد به بهانه اى از دفترم بيرون آمـدم بـه
منشى گفتم زنـگ بـزن فـلان كـس بـيـايـد. آنـدو در دفـتـر

 همه حرف هاىًكارم با هم روبرو شدند. معلوم شد نهايتا
غيبت كننده صحت ندارد و بـسـيـار شـرمـگـيـن شـد حـتـى
غيبت كننده گريه كرد موضوع در آن منطقه پيچيد و من
تا آخر خدمتم در آن شهر از اين نظـر بـسـيـار راحـت بـودم
دست كم در دفتر من ريشه اين خصلت حقارت بار كشيد.

 بد بلايى بودًآتيلا واقعا
هر بار كه كتاب: «چنين كنند بزرگان» اثر ويل كايى با
برگردان ماهرانه و ماندگار نج< دريابندرى را مى خوانم
ًاين ترديد هم در من قوت مى گيرد كه اين كتـاب واقـعـا

يك ترجمه است يا مترجم هم در خلق اين كتاب پر طنـز
سهمى دارد بهرحال تكه اى از اين اثر گيرا را بنام آتيـلا
با هم مى خوانيم: آتيلا بد بلايى بود اما نه خيال كنيد كه

 نظايـرًاين آدم بلاى منحصر بفرد تاريخ بوده است اتفاقـا
آتيلا كم نيستند از آن گذشته گناه گرفتاريهاى خودتـان
را بـه گـردن آتـيـلا چـرا مـى انـدازيـد بـيـشـتـر گـرفـتــاريــهــا
تقصيرش به گردن خود شماست و از من به شما نصيحت,
كه هر چه زودتر به اين نكته پى ببريد بيشتـر بـه نـفـعـتـان
تمام ميشود حتى تقـصـيـر سـقـوط رم را هـم بـه گـردن آتـيـلا

 آن دور وًانداخته اند حال آنكه در آن موقـع آتـيـلا اصـلا
 چه بودًبرا نبود من يادم نيست كه علت سقـوط رم دقـيـقـا

لابد يك علتى داشت... بهرحال دريابندرى قضيه پرطنز
آتيلا را در هشت صفحه كتابش آورده است و در آخر اين
حكايت عبارات چنـيـن اسـت سـرگـذشـت آتـيـلا بمـا  مـى
آموزد كه آدم ممكن است چند صـبـاحـى شـالـتـاق كـنـد و
بگويد من موشم و سيصد و يك زن بگيرد ولى قدر مسلم

اينست كه اين كارها عاقبت ندارد.
شاعرى از سرزمين نخل و بلم و دليرى

 بوشهـرًعلى باباچايى از شاعران جنـوب اسـت مـشـخـصـا
حالا ديگر به تهران آمده است تهران كه بودم هر وقـت

 به محـلًگذرم به خيابان وزراى سابـق مـى افـتـاد حـتـمـا
كارش در اين خيابان ميرفتم, صداقت, متانت بيان زلال
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پناه مى جويم
شبه يك تبسم رو

لالبه يك نگاه ز
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ماس هر شبه دارهر
چون شيشه از سنگ
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،خيزبر
ا به سينه بياويزمهتاب ر

(مجله كاوه)رضا مقصدى
بايد پيچ كارى شوى

به دوستى اهل كتاب و تأمل و انديشه از فريمانت
نشينان افغان گفتم شما به آمپول زدن ميـفـرمـائـيـد
پيچ كارى ممكن است بفرمائيد آمپول پيچش كجا

 شايد نوع قديمى آمپولها پيچ داشتهًبود گفت اولا
 شما هم به ابزارى كه پيچى را باز يا بسته مىًثانيا

 بفرمائيد گوشتتًكند مى گوييد پيچ گوشتى لطفا
كـجـا بـود? بـعـرض رسـانــدم مــردم مــا ايــن واژه را
درست تلفظ نمى كنند اين كلمه پيچ گوشتى نيست
بلكه پيچ گشتى است ولى من هنوز هم دلم ميخواهد
بدانم آمپول چه زمانى پيچ داشته در حاليكـه مـا از
اول به آن سوزن يا آمپول مى گفتيم بايد ديد دكتر
انقطاع در اين باره چه مى گويد بـهـر حـال مـحـض
اطلاع علاقه مندان به آخر و عاقبت كلمات ناجور

ًس فيل كه در واقع جسترفيلد بوده اخـيـراُمانند چ
فرهنگستان در ايران كلمه تازه اى براى آن ساخته
بنام گل بلال البته بايد ديد اين كلمه بين مردم جا
مى افتد يا نمى افتد. مانند بوستان بجـاى پـارك
كه جا نيفتـاد در حـالـيـكـه بـوسـتـان واژه اى زيـبـا و

دلنشينى هم هست. اشكال مهمى هم ندارد.
دوس دارى دامادت كى باشه؟

بين چند تا از خانمهاى ايرانى حرف بهترين داماد شد.
هر كسى چيزى گفت: جالب ترين آنها حرف يك خانم
باذوق بود كه گفت من داماد ماشاالله مى خوام, همه با
تعجب پرسيدند داماد ماشاالـلـه ديـگـه چـه جـور دامـاديـه
گفت: دامادى كه راحت بتوانيم بگوئيم ماشاالله به خوونه
اش ماشاالله به ماشينش ماشاالله به مقامش, ماشاالله به
تحصيلاتش ماشاالله به پولاش در بانك من داماد انشاء
الله دوس ندارم كه در بيان بگن انشـاء الـلـه خـوونـه دار
ميشه انشاء الله ماشين مى خره انشاء الله داراى پست و
مقام ميشه انشاء الله دكتر ميشه انشاء الله مهندس ميشه...
خيلى از همان خانمها گفتند اگه پـيـدا كـردى مـا رو هـم

خبر كن, مگه گير مياد? يا فراوونه?
شايسته همراهى سيمرغ مگس نيست

فته شد تهى اين خاكدانفته ران ر از عزيز✦
فتگانفت جاى رگان نگريك تن از آيند

(صائب تبريزى )
عى و غروبىاهم با طلوا نمى خوشيد ر خور✦
باهم با طلوع بى غروا مى خوتر

(منوچهر كهن)
پناه مى جويم، ✦

شنبه يك تبسم رو
لالبه يك نگاه ز

(رضا مقصدى)
ش استها كنيم اين بار غم كه بر دوكجا ر ✦

(فريدون مشيرى)
فتفرياد كه از عمر جهان هر نفسى ر ✦

فتاكنده كسى رديديم كزين جمع پر
دگ اجل يكايك از اين گله مى برگر ✦

دده مى چرا ببين كه چه آسووين گله ر

سپانلو بنام فيروزه در غبار برايم خريد و به فريمانت آورد
با خواندن نظرات چند تن شاعر شناخته شده درباره هنر
سپانلو در پايان همين كتاب درك تازه اى درباره هنر او
پيدا كردم بهرحال سپانـلـو در ۲۹ آبـان ۱۳۱۹ در تـهـران
بدنيا آمد و نزديك به سى كتاب  اعـم از شـعـر, داسـتـان
ترجمه و تحقيق دارد سپانلو در سينما هم زمانى فعال بوده
و سه فيلم هم بازى كرده است اكنون نيز فقط در نوشتن و
سرودن فعال است اگر عمرى ماند از اين هنرمند در عرصه

نگارش و آفرينش شعر بيشتر خواهيم گفت.
باز دستى روى شانه خاطرات

هميشه دلم ميخواهد بجاى هر كتاب و نوشته اى خاطره

(عكس از مريم زندى)محمد على سپانلو

جنوبى او بدلم مى نشست. پيش از آنكه به كـالـيـفـرنـيـا
بيايم يكبار هم او را در انجمن ادبى سـه شـنـبـه هـا ديـدم
هـمـچـنـان جـدى, مـشـتــاق و دوســتــدار مــبــاحــث ادبــى.
باباچايى   ليسانس زبان و ادبيات فارسى دارد مدتى در
مركز نشر دانشگاهى در تدوين فرهنگ معاصر فارسـى
همكارى داشته و دبير صفحات شعر مجله آدينه هم بوده

است آثار وى تا سال ۶۹ از اين قرار است:
- در بى تكيه گاهى

- جهان و روشنايى هاى غمناك
- از نسل آفتاب

- صداى شن
- آواى دريا مردان

(تهران - ۱۳۶۹)و گزينه اشعار 
نوار سياه روى لباس مشكى

در تشييع جنازه رضا شاه ساعد (نخست وزير آن وقت)
و جمعى از رجال در ايستگاه راه آهن منتظر ورود قطار
حامل جنازه بودند عبدالرحمن فرامرزى جزو مشـايـعـت
كنندگان با لباس سياه آمده بود با ديگرى حرف ميزند

 شخصى كه نزد فرامرزى ايستاده بود به شوخى ازًاتفاقا
وى پرسيد اگر گفتـى كـه در ايـن جـمـع از هـمـه گـيـج تـر
كيست? فرامرزى ساعد را كه در صدر ايستاده بود نشان
داد آن شخص پرسيد دليلت چيست? فرامرزى گفت از
اين بالاتر كه ساعد بر روى يقه لباس مشكى يـك نـوار
مشكى هم بسته است و حال آنكه لباس مشكى خود لباس
رسمى است و با كراوات مشكى در موقـع عـزا پـوشـيـده
ًميشود اسم اين كار را فقط ميتوان گيجى گذاشت اتفاقا
ساعد كه چندان از آنها دور نبود اين گفتگو را شنيد...
با قيافه مخصوص بخود جلو آمد و آهسـتـه بـه فـرامـرزى
گفت: حالا ببينيد كه اين جمعيت چقدر گيجند كه من

«گيج» نخست وزير آنها هستم.
(نقل از نشريه جام جم شماره ۱۲ دى ۱۳۸۷)

بگو، برهنه بگو
بيا بريده ى لبخندى

ه ى من بگذاركنار سفر
✦✦✦

تا عشق هست
نده يى،مثل پر

ختدر ذهن، هر در
مگذر دار

✦✦✦

تمام عمر دويدم،
،تمام لحظه ى سبز
كه در كنار تو باشم

اى عشق!
بگو
هنه بگوبر

زبان عاطفه،
عريانى است


